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مجازات سب معصومان و چگونکی رفع تعارض آن با سیره عملی ابشان* 


سید مهدی مرویان حسینی! 

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 

می. آتقصصرع ه) حصه. 12۱ ۱۵/۲۷ :۲۱۱۸۵11۰ 

دکتر عباسعلی سلطانی 

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 

۲ 1۱.20 ۵) تصه)آ50 :۲۱۳۸۵۲۱ 

مجازاتی که فقها برای سب و شتم پیامبر و امامان با استناد به روایات بیان کرده‌اند وجوب قتل شخص 
دشنام‌دهنده و مهدورالذم بودن اوست. به‌رغم اين معنا در سیره عملی حضرات معصومان موارد گوناگونی 
وحود دارد که ایشان با شخص دشنام دهنده به رفق و مدارا برخورد کرده و اصحاب خود را از اينکه محازات 
قتل را اجرا کنند بازداشته‌اند. این جستار در مقام رفع تعارض پیش‌گفته» مستندات روایی مجازات قتل دشنام 
دهنده را تحلیل و بررسی کرده و چنین نتیحه گرفته که قدر متیقن از ادله مورد اشاره» وجوب قتل دشنام 
دهنده‌ای است که مقام رسالت پیامبر را هدف قرار داده است. در فرض تسرّی مورد روایات به دشنام دهنده 
امامان» مجازات قتل مربوط به معاندان و نواصبی است که از سر علم و آگاهی شخصیت حقوقی و حایگاه 
امامت امام را مورد هتک قرار دهند. حاصل اينکه میان حکم شرعی مجازات شخص ساب و سيرة عملی 
امامان معصوم در برخورد اخلاقی کریمانه با افرادی که از روی جهل به ایشان توهین کرده و از سر جهل با 


شخص حقیقی آنان در خصومت واقع شده‌اند. تعارضی وحود ندارد. 


۳ تاریخ وصول:۱۳۹۰/۰۸/۰۵ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ 


۱ نویسنده مسئول 


۱۳۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 


ها 4ص وماطتالدعم1 عطا #عصندهد رهطم ‌عماظ جمه بولجصعظ عظ[ 
جمن آمه‌نامه:۳ عنعطا طانم؟ ممنامنم60۸ع۳ 
عتصعاع ۵۶ خصعلن٩‏ ۲.۱۰ و(عمطانيج هصنک‌صمجوه‌ننمع) نصله‌ووم11 صمتبه]۱۷ ن4ط۱2 4هبررمک 
تمططعها که بوانعهنصتا تممقه؟ رما عتصعاعا اه معاوت‌هزرظ 4صه ععصع؟ نصو‌عندت[ 


4مططمه)۱ آه بنمه‌بنوتا تدسملی۲ رتمووع۳:۵۲ عمنهوو۸ ,.۲۳۰۲۲ رتصمفاهک تلظ عدهاط۸ 


عدتدنظ 

بر 4عدن‌وعيم معاطنالهکم1 عطا فصه ععطم‌م۳ بامط فطع غعمنععه پزصعطم‌وهاط جم لصوم مط[" 
همه عصع‌طم‌وهاه عطا هصنالق! که صمنندوناداه عطا وذ مطاتفعط عطا صه 4عوهط فاعنست [ عتنطگ عطا 
صز ععقی که باهتنه۷ ۵ مج معط رومعامطعصم۱ظ .باتصم‌ص جات 4عطه ع ردص 4مماط ونط )عطا 
فمه باحامد ععصع‌طم‌عماه عطا 4عنمعت عهط بعطا معط نی لععتاعميم معاطنالهکصذ عطا 
۰القصوم طنفعه عطا هصتاته‌عی حصمظ عصمنصهم‌صی عتعطا 4عنصه‌هتم 4صه ععصمعاما طاز 
لمح 4عمعنبهد عسقط رصمن‌نماصی لنمو عبمطاه عطا ه«امععد ما رهز ه طلزی روتمطانيه عط1 
0ص لمح عصعطم‌عهاط عطع عم بزلمصعم طنفعه عطا همرمع4صت عطتقط عطا 264رلمصه 
عطا عصنالما ۶ه صمنتمع‌ناداه عطا عذ عکممتم مهد معط که تصنمایی عطا ما مب غقطا 

عطا عع صا ,صمتاتمم 0ممطاعطممتم وععطمم( برامط معط عاعمتها فقط مطم تعصع‌طم‌عقاط 
طلفعک عط) رقعصفصها عط عصه‌طم‌عهاه مطهد عمط ما 060صمی وز عطغتقط ۵۶ متفه عءزدناه 
فمح نسم مود فتعصع‌طم‌عفاه هه قصمععهم عنامعم‌صهه فطا قصععصی بقلقصوم 

معط رعتملعتعط1 ,ممناتومم مصفصا فصه باتلمصه‌ععم لموع! و حصفصا عطه غلعمز برطلمصمتاصم‌مز 
عطا فصه ععصع‌طح‌وماها عطا صنطونصیم که هصنلند ممنوتاعد عطا صعع«هط )عناگصی مط وز 

عمط راعنمعصعع 4صه رللمتمصه عصنامهج ۵۶ عم عطا صذ ععنصی لهعتاعهيم فعاوتااه/12 
فنص تطا ما فعاتاومط ۷۵۵ رم‌صهتمصوز که عنم رفصه فطع )فص راومنممصاصت مطه 
ونلدحه‌عوم. 

رکحصفحصا معط اعصنمعه زعطم‌عماه رتعطم۳۵ رامط عطا عصنعمه رصعطح‌مماظ :10۳۷۵۲08 
انلمممععم لقوع۱ روالعصم طنفعل رقصه‌صطعتصتم ره‌طح‌وهاط. 


تابستان ۱۳۹۸ _مجازات سب معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیرة عملی ایشان ۱۳ 
مقدمه 

یکی از مواردی که فقها در کتاب حدود به آن توجه کرده‌انده ستِ و شتم پیامبر اکرم (ص) دوازده امام 
معصوم (ع) و حضرت صدیقه طاهره (س) است. تمام فقها گفته‌اند مجازات کسی که به یکی از چهارده 
معصوم دشنام دهد و به آنان نحش و ناسزا گوید قتل است (صاحب‌جواهر 4۳۲/4۱ و 4۳۵ و 4۳۷؛ 
خونی, مبانی تکملة المنهاج؛ ۶۱ موسوعه/ ۳۲۱؛ گلپایگانی» ۲/ ۲8۲ و ۷6۷). نیز گفتهاند بر کسی که 
سب معصومان را بشنود واجب است در صورت توانایی و ایمنی از وارد آمدن ضرر جانی یا مالی بر 
خودش يا سایر مومنان به کشتن شخص ساب اقدام کند و بنا بر مشهور در اجرای این حکم به اذن حاکم 
شرع نیازی نیست (شهید ثانی. ۱۹6/۹؛ نحفیء ۳۲/۱ و 4۳۸؛ مرعشی نحفی, ۳۳۲/۱؛ خوتی» 8۱ 
موسوعه» ۳۲۲). معنای ستٍ و شتم که در لغت فارسی از آن به فحش و ناسزا تعبیر می‌شود هر چیزی است 
که بر کمبود. نقصان و توهین دلالت داشته باشد (گلپایگانی» ۲/ ۲0)؛ بنابراین مراد از شتم و سب ائمه 
جیزی فراتر از فحش و ناسزایی است که به ذهن فارسی زبانان متبادر می‌شود. مفاد روایات نیز این معنارا 
تأیید می‌کند. 

مهم‌ترین مستند و دلیل تعیین مجازات قتل برای حرم مورد اشاره روایات متعددی است که خون 
دشنام‌دهنده به پیامبر و ائمه را مباح دانسته و به کشتن وی امر کرده است (کلینی؛ ۱6/ 4۲۹۵-۲7۱ حر 
عاملی؛ ۲۱۸-۲۱۱/۲۸). در اين میان گزارش‌هایی از سیره و روش عملی پیامبر و امامان معصوم وجود دارد 
که نشان می‌دهد آنان نسبت به افرادی که به ایشان دشنام می‌دادند به طرق دیگری برخورد کرده و در مواردی 
با آنان به رفق و مدارا رفتار کرده‌اند. تا جایی که اصحاب خود را از تعرض به شخص ساب نهی کرده‌اند. 

نوشتار پیش رو در صدد است تا ضمن دو مقام مستندات محازات قتل برای ساب النبی و الائمه و 
گزارش‌های حاکی از سیره ایشان در برخورد با دشنام‌گویان را از نظر سندی و دلالی تحلیل و بررسی کند 
تا در پرتو آن به این پرسش پاسخ داده شود که آیا میان سیره عملی ائمه با سنت قولی آنان در مسئله مورد 
بحث تعارض وحود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ. راه رفع این تعارض چیست؟ 
مقام اول: روایات دال بر قتل دشتام‌دهنده به معصومان 

آ. سب پیامبر 

۱. هشام بن سالم می‌گوید از امام صادق (ع) در مورد ناسزاگویی به رسول خدا (ص) پرسش شد. امام 


فرمود: هرکس زودتر فرصت یافت؛ دشنام‌دهنده را بکشد و نیازی به اذن و حکم امام نیست: «عن هشام بن 


۱۳۲ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
سام عنْ آبی عَبد له یل عَمَنْ شتم سول الّه؟ فقال: له الاذنی فالاذنی بل آن یرفعه ای الامام» 
(کلینی» ۲۳۹/۱5). 

۲ علی بن جعفر از امام کاظم (ع) نقل کرده که فرمود فرستاده زیاد بن عبیدالله حارثی والی مدینه نزد 
پدرم آمد و ایشان را به حضور وی طلبید. علیرغم آنکه پدرم عذر آوردند فرستاده والی بار دیگر آمد. در 
نهایت در حالی که والی» همة فقهای مدینه را نزد خود جمع کرده بود پدرم بر وی وارد شد. زیاد بن 
عبیدالله از پدرم درباره مجازات مردی از اهالی وادی القری که از پیامبر به بدی یاد کرده بود پرسش کرد. 
پدرم امام صادق نظر فقیهان مدینه را پرسیدند. ایشان گفتند تأدیب می‌شود. زده می‌شود. تعزیر و زندانی 
می‌شود. پدرم فرمود اگر از یکی از یاران پیامبر این‌گونه که درباره پیامبر گفته شده؛ یاد شده بود چه حکمی 
داشت؟ گفتند: همین حکم را داشت. پدرم فرمود: سبحان الله! بین پیامبر و یکی از پارانش تفاوتی نیست. 
والی مدینه گفت: ای ابا عبدالله» اگر ایشان منظور ما بودند. کسی را به دنبال شما نمی‌فرستاديم. امام 
صادق فرمود: پدرم به من خبر داد که رسول خدا فرمود: وضعیت مردم نسبت به من یکسان و مساوی است. 
هر کس شنید کسی مرا به بدی یاد می‌کند بر او واجب است که دشنام‌دهنده به من را بکشد و بر حاکم نیز 
ات ات اک کر هار شیک ی اه وتو بل سا و ای و اس وه 
سمع آحدایذکزنی قَاواجب علبه آن یل من شتمیی, و لیم ای اسلطان» و اجب علی اسان ذ 
ژفع [لبهآْ یل مَنْ ال منی» (کلینی» ۲6۳/۱6). 

مشابه مضمون روایت پیش‌گفته در خبری از حسن بن علی وشاء نقل شده است. با این تفاوت که در 
پاسخ پرسش امام از فقهای حاضر در مجلس» برخی به بریدن زبان شخص مجرم فتوا دادند. افزون بر این 
در روایت ابن وشا به ذیل روایت که امام صادق (ع) سخن پیامبر (ص) را نقل کردند اشاره نشده است 
(کلینی» ۲۲۱/۱6). نیز روایتی از مّطر بن آرقم نقل شده که تا حد زیادی با دوروایت مورد اشاره وحدت 
مضمون دارد مگر آنکه سخن از محاکمة دو فردی است که یکی فضیلت و برتری رسول خدا بر بنی امیه را 
منکر شده و آن دیگری به واسطه این اهانت متعرض وی شده و بر صورت او خراشی وارد کرده است. امام 
در مقام رفع دعوی فرمودند کسی که پیامبر را در فضیلت و برتری مثل دیگران دانسته باید کشته شود: «کان 
یلّفی لِلّذی عم آد دام سول ال فی ال یل و لایشتخیا» (کلینی» ۲1۹/۱4). 

۳ محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل کرده که فرمود مردی از قبیله هذیل به پیامبر ناسزا می‌گفت. 
وقتی خبر حسارت این شخص به پیامبر رسید حضرت از اصحاب پرسیدند کسی هست به حساب وی 
برسد. دو نفر از انصار اعلام آمادگی کردند و پس از جست و جوی او و یافتتش وی را کشتند. محمد بن 


مسلم می‌گوید از امام باقر پرسیدم اگر امروز هم کسی به پیامبر ناسزا بگوید باید کشته شود؟ امام فرمود 


تابستان ۱۳۹۸ __مجازات سب معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیرف عملی ایشان از 
اگر از جان خود ترس نداری باید این شخصی را بکشی: «قال مَُمَُ مشیم فلت لابی جَغفر: ریت 
و آم رل الان سٍَ الّبی. أیتَلْ؟ قال: ان لَم نف علی تفسک فافتله. (کلینی» ۸۱4 ۲۹۵). 

از امام باقر روایت شده که فرمود هر کس به پیامبر دشنام دهد باید کشته شود و توبه او پذیرفته 
نیست: «عَنْ یی جَعْفر مُحَمّدبن علِی أّهقال: من سَبّ ای فیل و لَمْ یشْبٍ» (ابن حیون» .)40٩/۲‏ 

ما رل کت ی فا هخا مود هی کی ید انعر فا وه که وتو وت 
صحابی ایشان ناسزا گوید تازیانه می‌خورد: «قل رَسول للّه: من سب نافیل و من سب صاحب تبی 
خلد» (الامام الرضا 8۳). 

بررسی و نظر: 

از میان روایات مطرح درباره مجازات سب پیامب پنج روایت اول در کتاب شریف کافی نقل شده که 
سند حدیث اول» روایت ابن وشاء و خبر محمد بن مسلم صحیح و از نظر اتصال مسند است. خبر علی بن 
حعفر به خاطر وحود علی بن اسباط در سلسه روات که فطحی مذهب و البته ثقه است (کشی. ۱۲ ۵؛ 
نجاشی, ۲۵۳؛ علامه حلی» ۹۹) جزء احادیث موثق است. مطر بن آرقم عتزی که روایتی مشابه حدیث 
دوم نقل کرده فقط در رجال طوسی به عنوان صحابی حضرت صادق مورد اشاره قرار گرفته است (طوسی» 
رحال» 4 ۳۰). از وی حز روایت مورد اشاره یک حدیث در کتاب المسترشد طبری شیعی (ص ۳۷۲) و 
یک حدیث در امالی شیخ طوسی نقل شده است (طوسیی الامالی» 7 1۰). از آن رو که توثیقی درباره وی 
از ناحیه رجالیان صورت نگرفته فردی مجهول است. علامه محمد تقی مجلسی و فرزندش محمد باقر نیز 
روایت مورد بحث از او را محهول دانسته‌اند (محلسی» محمدنقی» ملاذ الاخیا ۸۱۲ ۱1۷؛ مجلسی؛ 
محمدباق مرآت العقول. ۲۳/ 4۱۷). گرچه مجلسی اول در شرح فقیه از روایت مطر بن ارقم با عنوان 
قوی کالصحیح یاد کرده است (مجلسی؛ محمدتقی» روضة المتقین ۱۳۱/۱۰). به نظر می‌رسد دلیل 
فرمایش اخیر مجلسی اول این باشد که قدحی از ناحية رجالیون نسبت به مطر بن ارقم بیان نشده است و 
دیگر افراد سلسله سند حدیث حملگی توثیق شده‌اند. 

صرف نظر از روایت اخیر دلالت چهار حدیث دیگر بر وجوب قتل کسی که پیامبر را سب و شتم کند 
تام و تمام است. 

روایت دعائم الاسلام آگرچه به خاطر ارسال سند غیر معتبر است (خونی» معجم رجال الحدیث» ۱۹/ 
9۹) اما با توجه به وحدت مضمون آن با سایر روایات معتبر می‌تواند به عنوان مزید مورد توجه قرار گیرد. 
روایت صحيفة الرضا نیز چنین است. 

آنچه دربارة دلالت تمام این روایات جلب توجه می‌کند این است که شخصیت آسمانی و الهی پیامبر 


۱۳ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
مورد تعرض فرد یا افرادی قرار گرفته است. به طوری که سب و شتم بر روی دو عنوان «نبی» و «رسول الله» 
قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد مجازات قتل مربوط به دشنام‌گویی است که به مقام رسالت و 
پیام‌آوری حضرت محمد (ص) که شخصیت حقوقی آن حضرت را تشکیل می‌دهد توهین کرده است نه به 
شخصیت حقیقی ایشان. مزید این معنا رفتار پیامبر اعظم با عمار یاسر است که در اثر اجبار مشرکان 
قریش شخص پیغمبر را سب کرد و مورد توجه ایشان قرار گرفت و حتی حضرت به وی فرمودند اگر باز هم 
در چنین موقعیتی قرار گرفت سب کند (عیاشی. ۲۷۱/۲؛ ثعلبی. 1/ 86). آیات قرآن از حمله آیات اول تا 
چهارم سورة حجرات" و كريمة 1۳ سورة نور" که بی‌ادبی به پیامبر را نکوهش می‌کند نیز می‌تواند مزیدهای 
دیگری باشد که جرم مورد نظر شارع در بحث سب موردی است که به شخصیت وحیانی پیامبر و جایگ‌اه 
رسالت اهانت شود. 

تست تاه آهان البیت 

۱. هشام بن سالم می‌گوید به امام صادق عرض کردم درباره کسی که به امیرالم ومنین بسیار دشنام 
می‌گوید چه می‌فرمایید؟ حضرت فرمود به خدا قسم اگر موجب رنج و زحمت انسان بی‌گناهی نشوی 
خونش حلال است: «عَنْ هام بُن سالم» ال فلت لابی عبد اله: ما تقول فی رخ سیب لعیی؟ قال: ال 
لی: خلال الم و له ز لا آن تم به رنه (کلینی» ۲۷۱/۱). ۱ 

۲ عبدالله بن سلیمان عامری می‌گوید از امام صادق (ع) درباره کسی که به امیرالمومنین دشنام 
می‌دهد و از وی بیزاری می‌جوید پرسش کردم. حضرت فرمود به خدا قسم خونش مباح است. اما یک نفر 
تما بر هار تفر از آزها ری دارد نذا مععصن او مر مگر انش که خافت در امان باشده من عفن اند 
ی شلیتانانامری قال فلْث لابی ند ال ی شی تقو فی زج سیف یشیم لا ویر ینه؟ قال: 


ال لی: له َلال له و ما ْف مغ برجل منکن دغه لا 2 تعرض له الا امن عَلی تفسک» (کلینی, 
۶+ 

۳ از امام جعفر صادق (ع) درباره مردی که نسبت به امیرالمزمنین (ع) بدگویی می‌کرد. سال شد. 
ی 
که اگر به پیامبر دشنام دهد کشته می‌شود: «رَعَنْ جعفر بن مُحَمّد ممقد آنه شتا 2 َنْ رَجْلٍ تناول علیا؟ فقال: ند 
حقیق آن لا بقیم یوم و یل من سب الامام کما یقت مَنْ سب الّبی» (ابن حیون» 5۲ 


۳ 


5 


۱. «یأیهَا این منوا لا نقدفوا بین یدی اللّه و زسوله و ال زد یخی علیم/(۱) باه آتیین ن ءامنوً لا ترفغواً آصنواتکم فوق صوّت النبی" 
و لا جوا له لول کجهر بَخفکم لبفض آن تخبط أعمالکم و آنتم لا تشغرون (۲) اد لین تخضتون ام عند رمول اللّه وک الذرین 
امتح ال ثلوبهَم للَفُوی لهم مُعفرَة و جر عظیم (۳ ان رین ینادونک من وراء ء الخجرات أکترخم لا یفقلون» 

۲. «لا تَجَعلوا ذعاء الرسول بینکم کذعاء بَعضکم بَخضاً» 


تایستان ۱۳۹۸ مجازات سب معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیر عملی ایشان ۱۳۵ 
یگ از پیامبر روایت شده که فرمود کسی که به پیامبری از پیامبران دشنام داده را بکشید و کسی که وصی 
من سب نیا من ان اء 


۵. فردی به نام علی بن حدید می‌گوید شنیدم شخصی از امام کاظم (ع) درباره کسی که مقام امامت 
الهی ایشان را انکار کرده پرسش کرد. امام سه مرتبه وی را لعنت کردند و گفتند خدا به بدترین شکلی که 
قاتلان افراد را می‌کشند او را بکشد. راوی می‌گوید آن شخص به امام عرض کرد اگر این گفتار را از وی 
شنیدم آیا مجازم چنانکه خون دشنام‌دهنده به پیامبر مباح است وی را بکشم. پس از آنکه امام پاسخ مثبت 
دادند گفتم آیا چنین شخص دشنام دهنده به حساب می‌آید. امام فرمود نه تنها دشنام‌دهنده به من که 
دشنام‌دهنده به خداء رسول و پدرانم به شمار می‌رود: «مَذا ساب له و باب لرَسُول ال وسَبَابٍ لمٌانی و 
سای و ی سب لیس یقصُر عَنْ مدا و لا فوفة مدا القوْل» (حر عاملی: ۲۸/ ۲۱۷). 

بررسی و نظر: 

از میان روایات دال بر مجازات سب ائمه سند روایت اول صحیح است. راوی حدیث دوم عبدالله بن 
سلیمان عامری است که برقی و شیخ او را در عداد اصحاب امام صادق برشمرده‌اند (برقی» رجال» ۲۲؛ 
طوسی» رجال» ۲۹6). لیکن در دیگر کتب رجالی توئیقی درباره او صورت نگرفته است. در اینجا نیز مشل 
روایت پیشگفته مطر بن ارقم مجلسی اول روایت وی را در شرح فقیه قوی کالصحیح خوانده (مجلسی؛ 
محمدنقی» روضة المتقین» ۱۳۲/۱۰) و در شرح تهذیب مجهول عنوان کرده است (همو ملاذ الاخیان 
۲ و 40۲). البته محمد باقر مجلسی این روایت را صحیح بیان کرده است (مجلسی؛ محمدباقر 
مرآت العقول» 4۱۹/۲۳). به روایت دعائم چنانکه پیش‌تر گذشت تنها به عنوان موید می‌توان توجه کرد. در 
سلسله سند روایت امالی هلال بن محمد حفار و برادر دعبل خزاعی مورد توجه رجالیون قرار نگرفته‌اند و 
اشهاعیل بن علی دعبای ثیز کرسعه امامی است ولی تیف فده است (آی غساتری :۲6۳/۱۱ تجاشتی» 
۲ طوسی الفهرست. ۳۳). دربارة محمد بن عبدالله مسمعی از افراد سلسله سند روایت پنجم. گرچجه 
دو کت رجال قدص فو موود اوبیان نشده اما ترشق نز تعله آسبت: آفروی بر انا که علامه شخلسی وی زا 
محهول یا ضعیف خوانده است (محلسی» محمدباقر» مرآت العقول» ۱۸۱/۱۲.) 

در مورد دلالت برخی احادیث پیش‌گفته چنین به نظر می‌رسد که عنوان سب و شتم به خودی خود 
موجب مجازات قتل نشده بلکه به خاطر وجود عناوین دیگری مثل تبری جستن از امام مجازات قتل ثابت 


شده است. بیان مطلب اینکه در روایت نخست صحبت از کسی است که پیوسته به امیرالمزمنین ناسزا 


۱۳۹ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
می‌گوید" و گویی با این کار جزء نواصب به مثابه کسانی که دشمنی خود با ائمه را اظهار می‌کنند» قرار 
گرفته است. عبارت ذیل روایت که امام فرمودند اگر موجب رنج و زحمت انسان بی‌گناهی نشوی خونش 
حلال است در روایت صحیح السند دیگری چنین تفسیر شده که مومنی را در عوض کافری بکشی: (... 
فلت آی شَیءٍ عم بهبرینا؟ قال: یل موم بکافر» (ابن بابویه. ثواب الاعمال» ۲۱۱). این مطلب علیرغم 
آن است که در سب النبی اسلام و کفر شخص ساب تاثیری در ترتب مجازات قتل ندارد (صاحب‌جواهره؛ 
۱+ - بنابراین دشنام‌گویی به امیرالممنین به مثابه نشانه و مبرز دشمنی با آن حضرت مورد توجه قرار 
دارد. 

در روایت دوم. قرار گرفتن سب در کنار برائنت حستن از امیرالممنین به خوبی بر معنای پیشگفته مهر 
تأیید می‌زند. از سوی دیگر عبارت یک نفر از شما بر هزار نفر از آن‌ها برتری دارد نشان می‌دهد که امام گروه 
خاصی مثل نواصب که مشی و مرامشان اظهار دشمنی با امیرالمزمنین بوده را مد نظر داشته‌اند نه یک 
شخص خاص که یک بار به حضرت ناسزا گفته و از ایشان برائت حسته است. این در حالی است که در 
ترتب مجازات قتل بر ساب النبی تکرار سب موضوعیت ندارد و بر اساس روایات صحیح مورد اشاره در 
قسمت اول شخص ساب هرچند یک بار به پیامبر دشنام گوید مهدور الدم می‌شود. 

اما دلالت احادیثی که فقط عنوان سب در آن‌ها وحود دارد مربوط به موردی است که شخصیت حقوقی 
امام معصوم مورد تعرض قرار گرفته است: در روایت سوم هر چند پرسشگر از شخصی که به امیرالممنین 
حسارت کرده پرسیده است اما پاسخ امام ناظر به کسی است که مقام امامت را هدف گرفته است: «یقَتَل 


َنْ سب الامام». قراز گرفتن سب النبی در کنار سب الامام ادعای مورد اشاره در مورد محازات ساب النبی 
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آن گاه که به شخصیت وحیانی پیامبر توهین شود را تأیید می‌کند: «تل من سَبّ لام کما یل من سَ 
ی ». بازگرداندن سب الوصی به سب النبی در روایت چهارم: «مَنْ سب وصیاً فقَذ سب تیه نیز از همین 
مقوله است. 

اما در مورد روایت پنجم که شاید از نظر دلالت بر وجوب قتل ساب الائمه از روایات دیگر روشن‌تر 
باشد نقدی که اول به ذهن می‌رسد این است که صدر روایت دال بر انکار مقام امامت است و شاید ترتب 
مجازات قتل بر دشنام دهنده به خاطر انکار امامت که ضروری دین است صورت گرفته است اما با توحه به 
ذیل روایت که امام کاظم (ع) چنین شخصی را دشنام‌دهنده به خدا و رسول و تمام انمه برشمردند چنین 
نقدی پذیرفته نیست. با این حال فرمایش اخیر امام گویای آن است که موضوع سب. اهانت به مقام الهمی 


۱. چنانچه اشکال شود برخی لغویان سبّاب و ساب را به یک معنا دانسته‌اند (ابن منظور, ۱/ ۶۵0 لذا استفادة مبالغه از این واژه صحیح نیست. 
پاسخ آن است که مبالغه در اینجا به خاطر اضافة تاء تأنیث و وزن فغاله است؛ نه قرار داشتن ساب بر وزن فعال. 


تابستان ۱۳۹۸ __مجازات سب معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیرة عملی ایشان ۳۷ 
انبیا و ائمه می‌باشد و به این خاطر مجازات سنگین قتل برای آن مقرر شده است. در ذیل این روایت ناقل 
حدیث از امام درباره فرضی پرسش می‌کند که بدون خوف از اينکه شخص بی‌گناهی را بکشد از اقدام به 
قتل شخص ساب خودداری کند و امام او را از اين کار نهی می‌کنند. این عبارت نشان می‌دهد تشخیص 
دشنام‌گویی که به واسطة انکار شخصیت حقوقی پیامبر و امام مستحق قتل قرار گرفته دارای اهمیت است. 
به بیان روشن‌تر برای احراز استحقاق قتل ساب. تشخیص قصد و انگيزة وی از سب که تخریب شخصیت 
حقیقی با حقوقی انمه است حائز اهمیت است. 

روایاتی که به نتیجه عدم برخورد با دشنام دهندگان به ائمه توجه داده است نیز تأیید می‌کند سب ائمه 
آنگاه که مقام الهی ایشان را هدف گیرد موجب مجازات قتل می‌شود. از جمله در روایت صحیح السندی از 
امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: هر کس در مجلسی بنشیند که به امامی از امامان در آن مجلس دشنام داده 
می‌شود و آن کس بتواند حقّ امام را بگیرد و نگیرد. خداوند لباس خواری را در دنیا بر او می‌پوشاند و در 
آخرت وی را عذاب خواهد کرد و نعمت شایسته‌ای که از حهت معرفت ما به او داده است. از او می‌گیرد 
(کلینی» ۱۳۱/۶). 

جمع‌بندی مقام اول 

در مورد سب النبی روایات صحیحی وجود دارد که بر وجوب قتل ساب النبی به عنوان شخصی که به 
حایگاه رسالت اهانت می‌کند دلالت دارد. درباره سب ائمه» آنچه از روایات صحیح وارد شده مربوط به 
سب امیرالمژمنین است. با این حال قراینی در روایات اخیر وحود دارد که نشان می‌دهد عنوان سب به 
خودی خود دلیل وجوب قتل ساب نیست. بلکه عناوین دیگری مثل نصب و عناد با مقام امامت در وجوب 
محازات قتل دخالت دارد. در فرض نادیده گرفتن اشکال‌های استنادی روایات مربوط به سب ائمه» دلالت 


آن‌ها بر وحوب قتل افرادی است که با حایگاه امامت ائمه در خصومت واقع شده‌اند. 


مقام دوم: سیرة عملی امه در برخورد با دشنام گویان 

۱. شخصی بهودی از کنار پیامبر گذشت و با عبارت «السَام علیک» به معنای مرگ بر تو به آن حضرت 
سلام کرد. حضرت در پاسخ وی همین عبارت را به او گفتند و عبور کردند و در برابر اعتراض اصحاب که 
فرد بهودی به شما توهین کرد فرمودند من هم همان را بر خود او برگردانیدنم (کلینی» ۲۱۱/۷). مشابه این 
روایت از امام باقر (ع) چنین نقل شده که در زمانی که عايشه نزد پیامبر بود فردی یهودی با تعبیر «السام 
علیکم» حضرت را مورد خطاب قرار داد. پیامبر عين همین عبارت را به او برگرداندند. دو بهودی دیگر نیز 
به همین عبارت به پیامبر سلام کردند و پیامبر مثل پاسخی که به نفر اول دادند به ایشان جواب دادند. در 


۱۳۸ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
این هنگام عايشه غضبناک شد و به تندی خطاب به بهودیان گفت: مرگ و خشم و لعنت بر خودتان باد ای 
گروه بهود و ای برادران بوزینه‌ها و خوک‌ها. پس از این برخورد. پیامبر به عايشه فرمود اگر بنا بود فحش 
مجسم شود به زشت‌ترین شکل‌ها نمایان می‌شد. رفق و مدارا هرگز با چیزی همراه نشده مگر اینکه آن را 
زینت داده و هرگز از چیزی دور نشده حز آنکه آن را زشت کرده است. عایشه گفت: ای رسول خدا آیا 
نشنیدی که گفتند: مرگ بر تو؟ پیامبر فرمود: شنیدم. مگر نشنیدی که در جوابشان گفتم: بر شما باد؟ 
(کلینی» ۷۰۹/۶). 

در نقلی مشابه مضامین پیش گفته در منابع عامه آمده که پیامبر پس از بی ادبی بهودی و پاسخی که به 
وی دادند فرمودند: «ان له رفیق حثْ الرّفق فی الأمر کلّه» (بخاری» ۵۱/۸). 

۲. سید رضی در حکمت‌های نهج البلاغه آورده که حضرت علی (ع) با جمعی از اصحابشان نشسته 
بودند که زن زیبارویی عبور کرد و اصحاب نگاه خود را به وی دوختند. امام ضمن بیان جملاتی ایشان را 
نصیحت و از این کار نهی فرمود. در این میان فردی از خوارج که بیان شیوای حضرت را شنید در مقام 
تقد ولین با تاکن کت لا این کافی زا که تفر فان وق ادیش ان هر ایتخال اماب اد 
جای خود بلند شدند تا وی را بکشند اما امام ایشان را به آرامش دعوت کرده و فرمودند جزای او نیست مگر 
دشنامی در مقابل دشنامی که داده است و یا عفو و گذشت از گناهی که مرتکب شده است: «روّیدا نما هو 
سَبٍ بسٍَ وعَفوَعنْ دَب» (حکمت 4۲۰). 

5 مردی از اهل شام در حالی که امام حسن (ع) بر مرکبی سوار بودند با ایشان برخورد کرد. شخص 
شامی شروع به لعن امام نمود. ولی آن بزرگوار جواب وی را نداد. هنگامی که آن مرد ساکت شد امام به وی 
سلام کرد و خندید و به او فرمود: گمان می‌کنم غریب باشی. شاید امر بر تو مشتبه شده باشد. آگر از ما 
رضایت بخواهی رضایت می‌دهیم. اگر چیزی بخواهی به تو عطا خواهیم کرد. اگر از ما راهنمانی بخواهی 
تورا هدایت می‌کنیم. اگر حاحتی داشته باشی روا می‌کنيم. اگر گرسنه باشی به تو غذا می‌دهیم. اگر برهنه 
باشی لباس می‌پوشانيم. اگر محتاج باشی تورا بی‌نیاز خواهیم کرد. اگر رانده شده باشی تورا پناه می‌دهیم. 
چنانچه احتباحی داشته باشی به داد تو می‌رسیم. اگر اثاث مسافرت خود را بیاری و مهمان ما باشی تا 
موقعی که بخواهی بروی برای تو بهتر است. زیرا ما مهمانخانه‌ای داریم» مقامی وسیع داریم» ثروت فراوانی 
داریم. هنگامی که مرد شامی این سخنان را از امام شنید گریان شد و گفت: شهادت می‌دهم که تو در روی 
زمین خلیفه خدائی. خدا بهتر می‌داند که مقام رسالت را کجا قرار دهد. توو پدرت نزد من دشمن‌ترین 


خلق خدا بودید. ولی اکنون تو نزد من محبوب‌ترین خلق خدانی (ابن شه رآشوب. ۱۹/4). 
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فردی از بستگان امام سجاد به طوری که حضرت متوجه شوند به ایشان ناسزا می‌گفت. امام به او 
چیزی نگفتند. اما وقتی رفت به اطرافیان فرمودند شنیدید چه گفت. مایلم همراه من بيایید و ببینید چگونه 
پاسخ وی را می‌دهم. امام در طول مسیر كريمة «ر اْکاظمین ال و العافین عَن لاس و ال یت 
المُحسنین» (آل عمران: 4 ۱۳) را تلاوت می‌کردند. وقتی به منزل وی رسیدند او را صدا زده و به اهل خانه 
فرمودند بگویید علی بن الحسین با تو کار دارد. فرد هتاک در حالی که آماده بود با ناراحتی امام مقابله کند 
و خود را برای کیفر عملکردش مهیا کرده بود بیرون آمد. اما امام به وی فرمود: تودر نزد من چنین و چنان 
گفتی اگر راست گفتی از خدا طلب مخفرت می‌کنم و اگر دروغ گفتی خدا تورا مورد آمرزش خود قرار دهد. 
آن مرد پیشانی امام را بوسید و گفت آنچه گفتم در تونیست و من به آن نسبت‌ها شایسته‌ترم (مفید» ۸ 
۳30 

۵. مردی مسیحی که گویا نسبت به حضرت باقر (ع) کینه داشته با ایجاد تغییر در اسم مبارک امام 
گفت تو بقر هستی: «انْتَ بقر». امام فرمود: من باقر هستم. فرد نصرانی در توهین به حضرت پارا فراتر 
کل لتاق کفت: قرف زنل زنی آشیری! «اْت ان الَْاحَة». امام فرمود: این کار شغل او بوده است. او به 
جسارت خود ادامه داد و گفت تو فرزند یک سیاه حبشی نابکاری: «نتّ اب السَوداءالرْنْحية لذِی.. امام 
به وی فرمود: اگر راست میگوئی و او نابکار بوده خدا از او بگذرد و اگر دروغ میگوئی خدا از تو بگذرد. 
ناسزا گفته شود اگر بتوانی بینی ناسزاگو را می‌شکنی. عرض کردم آری به خدا قسم فدایت شوم من و 
امیرالممنین دشنام می‌داد در حالی که بین من و او فقط ستونی بیش فاصله نبود و من خودم را پشت آن 
پنهان کردم و وقتی نمازم تمام شد از کنار او گذشتم. بر او سلام و با او مصافحه کردم: «عَنه عن النضر بن 
سویلر عَنْ یخی احلبی عن ان مُشکان قال:قل یوعد :ای لاحسبک لد شیم علِی بین یتیک ز 
تَستَطیع آن تأکل لف شاتمه لَعَلتَ؟ فقلْتْ: زٍی و اللّه مت فذاک ی لهکذا ول بیتی. فقلَ بی: فلا 
علْ؛ فالّه ربا سمغث من یشیم علیا و ما بینی و یه الا نطوائة سر اقا قرغث من صلاتی فم 
به فاسلع علیه و اصافحه (برقی:۲۵۹/۱), 

مشابه این مضمون با اختلاف اندکی در تعابیر در روایت دیگری از ابوبکر حضرمی به نقل از امام باقر 
(ع) نیز نقل شده است (همی / ۲2۰ 


۱:۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 

۷ در زمان حضرت موسی بن حعفر (ع) فردی از نوادگان خلیفه دوم در مدینه بود که پیوسته امام کاظم 
(ع) را اذیت می‌کرد و هرگاه امام را می‌دید. آن حضرت را مورد هتاکی و فحاشی قرار می‌داد و به امیر 
المومنین نیز ناسزا می‌گفت: «أد رجلا من ولد مر بن لطاب کانّ بلَْية یی با الحسن موسی و 
ِسْبَهُ لذا ره و یشتم علیا». دوستداران امام کاظم از امام خواستند به آنان اجازه دهد تا این فرد فاجر را به قتل 
برسانند؛ اما با پاسخ منفی آن حضرت مواحه شدند و امام به شذّت آن‌ها را نهی کردند و آنان را از این کار 
بازداشتند: «فقال لبم حلسانه یزماً: دَغنا تْل هَذا الاجر. همم عَن دک شدای و رَحَرَهُم أَشد 
لرَجْ». موسی بن جعفر (ع) از اصحاب سراغ آن فرد را گرفتند و آنان خبر دادند که او در اطراف مدینه 
کشت و زرع دارد. امام به مزرعه او در حوالی مدینه رفتند و در حالی که سوار بر مرکب خویش بودند وارد 
مزرعه شدند. آن شخص فریاد زد که کشت مرا لگدمال نکن. موسی بن حعفر راهشان را ادامه دادند تا به او 
رسیدند. حضرت پیاده شدند و نزد او نشستند. سپس با گشاده‌رویی تمام با او مزاح کردند. امام از او 
پرسیدند که چه مقدار برای مزرعه‌اش هزینه کرده است. آن مرد پاسخ داد: ۱۰۰ دینار. امام پرسیدند که 
پیش‌بینی او از مقدار منفعت حاصل از زرع محصول چقدر است. آن مرد پس از جسارتی که در ارائة پاسخ 
کرد گفت: ۲۰۰ دینار. امام کاظم کیسه‌ای مشتمل بر ۳۰۰ دینار به او عنایت کرده. دعا کردند که خداوند 
آن مقدار که او امید دارد. به او روزی دهد. آن فرد از جایش برخاست وسر امام را بوسید و از ایشان 
خواست تا تندروی‌های گذشته او را ببخشند. امام خندیدند و از پیش او رفتند. در پایان اين نقل آمده رفتار 
امام سبب شد که آن فرد هتاک روزی در مسجد برابر دیدگان همگان» با دیدن امام کاظم آبة «اللَه عم 
حیبٌ یجعَلْ رسالّه» (انعام: ۱۲6) را بخواند و این‌گونه ارادتش را به موسی بن جعفر و خاندان رسالت ابراز 
کند. همچنین نقل شده امام به دوستدارانشان که در مورد کشتن او اجازه خواستند فرمود: «أَیمَا ان خیرا؟ 
ما نم آوما آرذث؟ نی َصلحث مره بالمقذار الَذٍی عم و کفیث به ش» (مفید» ۲۳۳/۲). 

بررسی و نظر: 

دربارة وضعیت سندی روایات و اخبار مورد اشاره باید گفت روایت نخست گرچه در کافی شریف ذکر 
شده به خاطر وحود محمد بن علی ابوسمینه در سلسلة روایان ضعیف است. چه نحاشی او را فاسد 
الاعتقاد خوانده (نحاشی. ۳ و شیخ درباره او گفته در برخضی روایاتش غلو وحود دارد (طوسی. 
الفهرست. ۱۲). البته روایت مشابه این خبر که از امام باقر نقل شده صحیح و مسند است و می‌تواند 


ضعف روایت اول را حبران کند. 
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نقل مربوط به نهج البلاغه که در کتب روایی دیگر جز با استناد به بیان سید رضی نیامده (حر عاملی؛ 
۰ به خاطر مرفوع بودن ضعیف است و نمی‌تواند به عنوان مدرک حکم شرعی مورد توجه قرار 
گیرد. همچنین است نقل‌های ارشاد و مناقب که سلسلة اسناد آن به طور کامل ذکر نشده است. 

در سلسله سند روایت محاسن, احمد بن خالد برقی توسط رحالیون توئیق شده (نحاشی» ۷۷؛ 
طوسیی الفهرست» ۵۳؛ ابن داود» 8۰) و روایاتش مورد قبول قرار گرفته است (علامه حلی. ۱5) مگر اینکه 
درباره او گفته شده اخباری را از افراد ضعیف نقل کرده است (همان) که در مورد روایت مورد بحث صدق 
پیدا نمی‌کند. چه نضر بن سوید. یحیی بن عمران حلبی و عبدالله بن مسکان نیز حزء افراد مورد اعتماد و 
موثق‌اند و ابن مسکان از حمله اصحاب اجماع می‌باشد (نجاشی. ۲۱۵ و ۲۷ و 66 4؛ علامه حلی» ۱۰۲ 
و۱۷ و ۱۸۲). با توحه به امامی بودن تمام افراد پیش‌گفته روایت مورد بحث در عداد احادیث صحیح قرار 
می‌گیرد. 

البته روایت مشابه خبر پیش گفته ضعیف است. چه منظور از فضاله معلوم نیست و درباره ابوبکر 
حضرمی نیز مطلب قابل توجهی در کتب رجالی بیان نشده است. 

جمع‌بندی مقام دوم 

بعضی از روایات مربوط به سیره عملی پیامبر و ائمه اهل بیت در برخورد با دشنام‌دهندگان از نظر 
سندی صحیح است و در دلالت آن‌ها بر عدم برخورد پیغمبر اکرم و حضرات ائمه با افرادی که به سب 
ایشان یا امیرالمومنین دهان باز کردند تردیدی وجود ندارد. 

چیزی که در مورد عدم برخورد ائمه با دشنام دهندگان به نظر می‌رسد این است که امامان معصوم در 
برخورد با این افراد وظیفه تقیه را به نحو خوفی یا مداراتی عمل کرده و به اصحاب ویاران خود آموزش 
داده‌اند. چنانکه فقها نیز قید عدم خوف را در ترتب مجازات قتل بر شخص ساب ضروری دانسته‌اند 
(صاحب حواهر ۳4/۶۱ و ۳۹؛ گلپایگانی» 7۷/۲ ۲)؛ یا اينکه در برخی موارد به اقتضای شرایط از شأن 
ولایتی خود استفاده کرده و از حق خود گذشته‌اند. 

از همه مهم‌تر سیره اخلاقی کریمه ائمه اطهار است که با جایگاه هدایت‌گری ایشان نسبت به نفوس 
مستعد تناسب و هماهنگی دارد. سخن پیامبر درباره هدف بعفت که «تا بت لاتم مکارم الخلاقی» 
(طبرسی؛ ۸) و بیان امام هادی (ع) در مورد مرام و روش ائمه در احسان» کرم و مدارا: «عََنْکم الاحسَانْ و 
سکم الکرم و نکم احن و الق و الرَْنْ» (ابن بایویه من لایحضره الفقیه» ۱۲ 1۱1) از جمله 
دلایل این سیره اخلاقی کریمه است. لذا حضرات ائمه بر اساس علم امامت با آگاهی از انگیزه 
دشنام‌گویان که تحت تأثیر تبلیغات سوء دستگاه حاکم قرار داشته و از روی غفلت یا غضب و بدون هرگونه 


۱۲ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
توجه به آنچه می‌گویند به ایشان دشنام دادند با آنان برخورد نکرده‌اند. فقها نیز قید وجود قصد را در ترتب 
محازات قتل بر شخص ساب صروری دانسته‌اند (صاحب‌حواهر ۳۶/۶۱ و ۳۹؛ گلپایگانی» ۲/ ۲۲۷). 
توحه به عبارات صادر از لسان مبارک پیامبر و ائمه در نقل‌های مورد اشاره به خوبی نشان می‌دهد که 
فعل ایشان در عفو ريشه در رفق و مدارا داشته است. مثل سخن پیامبر به عايشه: «ٍ ارف لم یوضغ علی 
شیء قط لا وله وم یزفغ عَه قط الا شانة»؛ استناد امام سجاد (ع) به کريمة «ر الکاظمین اْعیظ و العافین 
عَن لاس و ال یحبٌ لمْحْییین» و توصية امام صادق (ع) نسبت به سلام و مصافحه با کسی که به 


امیرالمزمنین دشنام می‌داد. 


از محموعه مطالبی که در دو مقام بحث گذشت نکات ذیل استفاده می‌شود: 

۱. با توحه به ضرورت احتیاط در دماء چون بحث دم است و نیز با عنایت به قاعده درآ باید به روایات 
صحیح توجه کرد و قدر متیقن از روایات صحیح مهدور الدم بودن ساب النبی و وجوب قتل وی است. 

۲ آنچه دربارة سب ائمه به خصوص وارد شده دربارة امیرالمومنین است که با توحه به قراین و شواهد 
متنی و خارحی مربوط به کسی است که عداوت و دشمنی با امیرالمومنین را در پیش گرفته و سب او نسبت 
به آن حضرت مبرز و نشان این دشمنی است. بنابراین سیره عملی گزارش شده از برخورد مداراتی ائمه با 
دشنام گو نسبت به امیرالممنین بر فرض صحت سند نشان از آن دارد که خاستگاه سب و شتم این افراد به 
امیرالمومنین عداوت پیشگی ایشان با آن حضرت نبوده است بلکه شاید از سر غفلت و غضب بیجا و در 
نتیجه تأثیرپذیری از تبلیغات سوء حکام جور صورت گرفته است. لذا با برخورد نرم و ملایم ائمه که ناشی 
از سجایای اخلاقی و کریمانه آن بزرگواران است و متخذ از اصول تربیتی اسلام می‌باشد مواحه شده‌اند. 

در صورت مساوی دانستن ائمه با پیامبر در حکم مجازات سب با این بیان که موضوع حرمت سب 
و ترتب مجازات بر آن اهانت به شخصیت حقوقی و مقام الهی پیامبر و جانشینان آن حضرت است و فعل 
سب الائمه اگر به سب النبی برگردد جرم تلقی می‌شود نیز می‌توان گفت سیره صحیح انمه در برخورد ملایم 
با دشنام گویان در اخلاق کریمانه ایشان ريشه دارد که البته راجع به افرادی است که از سر ناآگاهی 
شخصیت حقیقی حضرات معصومان را مورد هتک حرمت قرار دادند نه مقام امامت و پیشوایی آنان بر 


امت. 
6 توجیه فعل ائمه در عفو به خاطر شرایط نقیه یا جایگاه ولایتی ایشان که در مواردی که خود صلاح 


می‌دانستند از حق خود گذشته‌انده راه حل دیگری برای رفع تعارض می‌باشد. 
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, رجال البرقی. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول» ۲ ۱۳. 
ثعلبي. احمد بن محمد, الکشف و البیان عن تفسی رالقرآن بیروت. دار احیاء التراث العربی» چاپ اول» 4۲۲ ۱ق. 
حرعاملی» محمد بن حسن. وسائ لالشیعه. قم موسسه آل البیت؛ چاپ اول» ۱6۰۹ ق. 
خونی. ابوالقاسم مبانی تکملة المنهاج. قم. موسسه احیاء آثار الامام الخونی؛ چاپ اول» ۱4۲۲ ق. 


. معجم رجال الحدیث. بی‌حا» چاپ پنجم» ۳ ق. ‏ 


شریف رضی. محمد بن حسین, نه جالبلاغه. قم مشهور چاپ اول» ۱۳۷۹. 
شهید انی» زین الدین بن علی الروضة البهية فی شرحاللمعة الدمشقية. قم. کتابفروشی داوری. چاپ اول؛ 
۰ ق: 
صاحب جواهر: محمد حسن بن باقر, جواه رالکلام فی شرح شرای ع/لاسلام. بیروت. دار احیاء التراث العربی؛ 
چاپ هفتم. 4 ۱6۰ ق. 
طبرسی» حسن بن فضل, مکارم/لاخلاق. قم. الشریف الرضی» چاپ چهارم» ۱۶۱۲ ق. 
طبری؛ محمد بن جریر المسترشد ف یامامة علی بن ابیطالب» قم» کوشانپور چاپ اول. ۱6۱۵ ق. 
طوسی. محمد بن حسن. ۷ مالی؛ قم. دار الثقافه» چاپ اول. ۱6۱6 ق. 
الفههرست. نجف. المکتبة الرضویه. چاپ اول بی‌تا. 
, رجال الطویسی» قم» موسسه النشر الاسلامی» چاپ سوم ۱۳۷۳. 
علامه حلی» حسن بن یوسف خلاصة الا قوال فی معرفة احوال الرجال. نجف. منشورات المطبعة الحيدرية» 
چاپ دوم ۱۳۸۱ ق. 
عیاشیء محمد بن مسعود. کتاب التقسی تهران المطبعة العلمیه. چاپ اول» ۱۳۸۰ ق. 
کسْی, محمد بن عمر. اختیار معرفة الرجال» مشهد. مزسسه نشر دانشگاه مشهد. چاپ اول, ۱2۰۹ ق. 
کلینی. محمد بن یعقوب. الکافی قم» دار الحدیث. چاپ اول, ۱8۲۹ ق. 


:۱ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
گلپایگانی محمدرضاء الد رالمتضود ف یاحکام الحدود. قم دار القرآن الکريم چاپ اول» ۱۱۲ ق. 
محلسی؛ محمد باقر بن محمد تقی» بحا الا نوا رالحامعة لدر راخبا رالاثمة الاطهان بیروت. دار احیاء التراث 
العرب» چاپ دوم ۱۶۰۳ ق. 

. مرآت العفول فی شر حاخبا رآل الرسول. تهران: دار الکتب الاسلامیه. چاپ 


دوم ۱2۰6 ق. 
مجلسیء محمد تقی بن مقصودعلی, روضة المتفین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم. کوشانپور چاپ دوم 
7 ق. 

۰ ملاذ الاخیا رفی فهم تهذیب الاخبار قم کتابخانه آیت الله مرعشی» چاپ 
اول» ۱۶۰ ق. 


مرعشی نجفی شهاب الدین, القصاص علی ضوء الق رآن و السنة. قم. انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی 
نحفی, چاپ اول, ۱4۱۵ ق. 
مفید. محمد بن محمد الارشاد فی معرفة حجج الله عل ی العباد. قم کنگرة شیخ مفید» چاپ اول» ۳ ق. ‏ 


